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  است؟ نادرستمعني چند واژه  -1

  »الحاح: پافشاري / خديو: جهان / تكفُّل: دشواري / معونت: ياري كردن / مغتنم: غنيمت شمردن / يغور: درشت / حكمت: دانا«

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  در كدام گزينه صحيح است؟» ن، موالاتخوالگير، ژنده، گلش«هاي  معني واژه - 2

  داري ) آشپز، عظيم، متواتر، دوست2    گر، كهنه، انبوه، دوست ) خورش1

  داري شاخ و برگ، دوستپر ) طباخ، بزرگ، 4    ) وزير، ترسناك، انبوه، صميميت3

  معادل واژه مشخص شده بيت زير است؟» انداختن«در كدام بيت معني  - 3

  »شمشير را شاه دين بينداخت به نام خداي جهان آفرين /«

  ) گهر داشتي ارج نشناختي / به ناداني از كف بينداختي2  ) به زير سپر تيغ زهر آب گون / بزد تيز و انداختش سرنگون1

  ه) اي متاع درد در بازار جان انداخته / گوهر هر سود در جيب زيان انداخت4  ) بينداخت تيغ پرند آورش / همي خواست از تن بريدن سرش3

  ؟ندارديك از ابيات زير غلط املايي وجود  در كدام - 4

  ) آنكس كه چرخ پيش درش سرنهاده است / بر خاك درگه تو نهد روي اعتزار2  ) جايي است نذه باغي است فره / كوهي است بلند آبي است روان1

  ي معركه بنهاد قدم / قد مردانگي از بهر قضا كرد علَم) از سراپرده سو4  كشي الم برخيز ي ما اي غبار غم برخيز / ز همنشيني ما مي ) سبك سينه3

  در كدام ابيات غلط املايي وجود دارد؟ - 5

  الف) به كاخ شوكت او هفت پرده شادروان / به خان نعمت او هشت روضه خوالگير

  ب) خطا را گر كني از فهم خود دور / بداني فكر صائب بر ثواب است

  از پي گروهي ز نو پ) چو آنان گذشتند برخاست غو / رسيدند

  ت) با تنگدلي از لب خندان چه گشايد / از خنده سوفار ز پيكان چه گشايد

  ث) سوي دهر پر غيب من خار از آنم / كه او سوي من نيز خار است يارش

  ) ث، الف، ب4  ) الف، پ، ب3  ) الف، ب، پ2  ) ت، ب، ث1

  ترتيب چه كساني هستند؟ به» كليله و دمنه«و مترجم كتاب » جوامع الحكايات و لوامع الروايات«مؤلف كتاب  - 6

  ) محمد عوفي ـ نصراالله منشي2    ) نصراالله منشي ـ محمد عوفي1

  ) مجد خوافي ـ محمد بن منور4    ) محمد بن منور ـ مجد خوافي3

  دانست؟» مجاز«توان  ها را نمي كدام واژه» نوبت جام است شاها نوبت شمشير نيست / جام بايد در كف و شمشير بايد در نيام«در بيت  - 7

  ) جام دوم، شمشير دوم2    ) جام نخست، شمشير نخست1

  ) جام دوم، شمشير نخست4    ) جام نخست، شمشير دوم3

  شود؟ هاي زير ديده مي در كدام بيت» آميزي ـ تلميح جناس ـ كنايه ـ استعاره ـ حس«هاي  آرايه - 8

  ك پوست بودالف) به شهرم يكي مهربان دوست بود / تو گفتي كه با من به ي

  ب) چو رستم به گفتار او بنگريد / ز بدها گمانيش كوتاه ديد

  گدازد / دل ما چو چنگ زهره كه گسسته تار بادا پ) تن ما به ماه ماند كه ز عشق مي

  ت) آدمي گر خون بگريد از گرانباري رواست / كانچه نتوانست بردن آسمان، بر دوش توست

  / جز ديده كه هرچه داشت بر پايم ريختث) زين واقعه هيچ دوست دستم نگرفت 

  ) الف ـ ث ـ ب ـ ت ـ پ4  ) الف ـ ث ـ ت ـ ب ـ پ3  ) ث ـ ب ـ پ ـ الف ـ ت2  ) ث ـ الف ـ پ ـ ب ـ ت1

  .................... به جزهاي مقابل تمام ابيات درست آمده است  آرايه - 9

  ن مس من زر شود (استعاره ـ تشبيه)) دانشي را لطف كن كز وي محبت سر زند / شايد از اكسير عشقت اي1

  ) سرّ شراب عشقش مست مدام داند / هشيار چون نخورده است او را خبر چه باشد (ايهام ـ تضاد)2

3رعناي تو از پ ستان است (جناس ـ مجاز)) سرو اگر چند بلند است ز اشجار چمن / پيش نخل قد  

  كستر چرا در انجمن بر سر كند؟ (تشخيص ـ حسن تعليل)دار از رفتن پروانه است / شمع خا ) گر نه صائب داغ4

  استفاده كرده است؟» تشبيه«دو بار از آرايه » مراعات نظير«در كدام بيت، شاعر علاوه بر  -10

  نانم عنصري) من چو بر اسب سخنراني سوار آيم بود / هم ركابم فرخي و هم ع2  ) چو صفحه را بر سر كلك آشنا سازم / كنم به سان دبير بهار انشا را1

  ) عمري كمان صبر همي داشتم به زه / آخر به تير غمزه فكندي سپر مرا4  ) پايش از آن پويه درآمد ز دست / مهر دل و مهره پشتش شكست3

  ؟نيستبا توجه به بيت زير، كدام گزينه درست  - 11

  راتو را در آينه ديدن جمال طلعت خويش / بيان كند كه چه بوده است ناشكيبا «

  »راو بلند ايستاده بر لب جوي / چرا نظر نكني يار سرو بالا به جاي سر

  مشخص شده از نوع حروف اضافه است.» را«) هر دو نشانه 2    ) ديدن نقش نهادي دارد.1

  ) زمان فعل بيت دوم مضارع التزامي است.4    ) چرا قيد استفهام است.3



  :به جزوجود دارد » حذف فعل«ها  در همه گزينه -12

  بماند ز آدمي / به كزو ماند سراي زرنگار) نام نيكو گر 1

  ) ظالمي را خفته ديدم نيمروز / گفتم اين فتنه است، خوابش برده به2

  ) به همه حال اسيري كه ز بندي برهد / بهتر از حال اميري كه گرفتار آيد3

  ) هرچه نامش نه پسنديده كني / بهتر آن است كه ناديده كني4

  بيت يكسان است؟ در كدام» شد«معناي هر دو فعل  -13

  ) سعدي اگر نام و ننگ در سر او شد چه شد؟ / مرد ره عشق نيست كش غم ننگ است و نام1

  ) مرا مهر سيه چشمان ز سر بيرون نخواهد شد / قضاي آسمان است اين ديگر گون نخواهد شد2

  ش) هر كه بپرسد اي فلان حال دلت چگونه شد / خون شد و دم به دم همي از مژه مي چكانم3

  ) داشتم اميد آنك بو كه درآيي به خواب / عمر شد و دل ز هجر خون شد و خوابي نيافت4

  اي وجود ندارد كه دچار تحول معنايي شده است؟ در كدام گزينه واژه -14

  ) جهان به بوالعجبي تا كي ات نمايد لعب / به هفت مهره زرين و حقهّ زرين1

  / زهي نقش كه اين بارم چنان آمد كه من خواهم ) مرا بر كعبتين دل، سه شش نقش آمد از وصلش2

  ) اگر چند سيمرغ ناهار بود / تن زال پيش اندرش خوار ربود3

  برد تا سر شيب گور ) تو را نفس رعنا چو سركش ستور / دوان مي4

  .................... به جزها درست است  هاي مشخص شده در برابر همه بيت نقش - 15

  اليه ـ صفت) كار (مضاف چهرا با ما چه كار؟ / عقل و دين و زهد را با عشق شيدا  وتدهي زاهد  ) زحمت ما مي1

  آن است كه فردا چه ستاند (مفعول ـ نهاد) غمرا غم اين نيست / ما را  ما) امروز جهان بستد و 2

  فعول)دهد (مسند ـ م را بهر تو، آب مي تيغات / هندوي ديده  اي او كه به دست غمزه كرده پر آب) ديده 3

  ويرانم (متمم ـ نهاد) دلگشت غم آباد  شما) دوش با رطل گلين و مي رنگين گفتم / كز 4

  شود؟ مفهوم كلي بيت زير از كدام بيت دريافت مي -16

  »زنم / بنده حقم نه مأمور تنم گفت من تيغ از پي حق مي«

  ه خواست) از ازل گر بنگري پيوسته بيني تا ابد / قسمتي در هرچه خواهي حكمتي در هرچ1

  ) هر كه باشد همنشين شرك گيرد راه كج / وان كه باشد همره توحيد يابد راه راست2

  ) با هواي نفس كي باشد رضاي حق روا / تا كه عصيان در هواي نفس و طاعت در رضاست3

  ) گر تو در دنيا هزاران چاره و حيلت كني / چيره گردد بر تو آخر هر چه از ايزد قضاست4

  ت با ساير ابيات متفاوت است؟مفهوم كدام بي -17

  اي اي / به دست آرد از معرفت توشه ) خنُكُ نيك بختي كه در گوشه2  ) قناعت كن اي نفس بر اندكي / كه سلطان و درويش بيني يكي1

  ت) مرو در پي هر چه دل خواهدت / كه تمكين تن نور جان كاهد4  ) قناعت سرافرازد اي مرد هوش / سر پر طمع برنيايد ز دوش3

حالي صواب آن باشد كه جمله به طريق تعاون قوتي كنيد تا دام برگيريم كه رهايش ما در آن است. كبوتران فرمـان وي بكردنـد و   «مفهوم متن  - 18
  تناسب دارد. ....................بيت  به استثنايبا همه ابيات » دام بركندند.

  ست) مورچگان را چو بود اتفاق / شير ژيان را بدرانند پو1

  ) به بارگاه تو چون باد را نباشد بار / كي اتفاق مجال سلام ما افتاد2

  ) دو دوست با هم اگر يك دلند در همه كار / هزار طعنه دشمن به نيم جو نخرند3

  توان گرفت ) حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت / آري به اتفاق جهان مي4

  است؟ نادرستمفهوم درج شده در برابر كدام گزينه  -19

  قيد و بند بودن سركش و بيماني گفت: به شتر افسار گسيخته مي كرد و مي ) مادرم شماتتم مي1

  شرمندگيشدم خورد، بور مي رفتم كه به توپ بزنم، اما پايم به توپ نمي كردم، نشانه مي ) پايم را بلند مي2

  خود را به سختي افكندناش زي كه پيرزن نبود رفتم سر بقچه) من قلا كردم و رو3

  ناراحت شدنخورد خنديدند، من به رگ غيرتم بر مي ها مي ) بچه4

  باشد؟ كدام بيت بيانگر فضاي حكومتي ضحاك مي - 20

  ه چو شد اهرمن، سروش آمد) ز فكر تفرقه باز آي تا شوي مجموع / به حكم آن ك1

  ) رند عالم سوز را با مصلحت بيني چه كار؟ / كار ملك است آن كه تدبير و تأمل بايدش2

  ) خلوت دل نيست جاي صحبت اضداد / ديو چو بيرون رود فرشته درآيد3

 ) بدي نهفته رخ و ديو در كرشمه حسن / بسوخت ديده ز حيلت كه اين چه بوالعجبي است4

 
 
 
 


